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زندان بدون وصول
بررسی قوانین حبس مالی در دنیا که طی سال ها تغییر جهت داد

کشاورزی را تعطیل کنید 

می دانیم که ایران به لحاظ جغرافیایی در منطقه گرم و 
خشــک قرار دارد و میانگین میزان نزولات جوی آن در 
حدود ۲۶۵  میلی متر در سال می باشد که از میانگین 
بارش جهانی )حدود ۸۰۰ میلیمتر درســال( بســیار 
پایین تر است و همین مقدار بارش نیز به صورت بسیار 
ناهمگون در سطح کشور توزیعمی شود. از سوی دیگر 
برداشت بسیار بیشــتر از تزریق آب از منابع زیرزمینی 
موجب تخلیه سفره های زیرزمینی شده است. از سوی 
دیگر می دانیم حدود ۹۰ درصد از آب اســتحصالی از 
منابع آبی کشور در بخش کشاورزی استفاده می شود.  
درطول ســال های گذشــته تلاش های بسیاری انجام 
شــده اســت اما هیچ یک از روش ها، استحصال آب از 
منابع زیرزمینــی را کاهش نــداده و در بهترین حالت 
موجب افزایش ســطح زیر کشت شــده است.  بخش 
عمده ای از تدابیر در راســتای مبارزه با مشکل کم آبی 
بود است لیکن عملًا و به هیچ وجه به حل این مشکل 
کمکی نکرده اند و حتی می توان به جرأت گفت برخی 
از این روش ها به تشدید  مشکل کم آبی نیز منتهی شده 
اســت. از سوی دیگر فقدان ســرمایه گذاری در بخش 
صنعت و عدم ایجاد اشــتغال در آن و یا حتی تعطیلی 
همین صنایع موجود باعث هجوم افراد بیشتری جهت 
اشــتغال در بخش کشاورزی شده در نهایت باز به حفر 
چاه های بیشتر و برداشت از آب های زیرزمینی و تشدید 

مشکل منتهی شده است.
اگــر بــرای حــل مشــکل آب در ایران چــاره ای 
اندیشــیده نشــود بایــد منتظــر روزهای ســخت و 
وحشتناکی برای ایران بود.  هیچ راهی جز تعطیلی 

کشاورزی وجود ندارد. 
حــال چــه بایــد کــرد:۱- ابتــدا بایــد دســت از 
خیال پردازی و بلندپروازی برداشته، نگاه خود را متوجه 
مسائل و مشکلات درون کشــور نماییم و با چشمانی 
بــاز بحران ها و چالش های متعددی که گریبان جامعه 
ایران را گرفته و در نهایت پاشــنه آشــیل خواهد شــد 
بنگریم و دســت از آرمان گرایی برداریم و با اســتعانت 
از اندیشــمندان و دلسوزان و منتقدین کشور به دنبال 
حل مسائل و مشــکلات داخل کشور باشیم. ۲- تمام 
توان و ابزارهای لازم جهت تنش زدایی و برقراری روابط 
مســالمت آمیز با دنیا را به کار گیــرد و از هر عاملی که 
می تواند حســن ظن ایران را به زیر ســوال ببرد دوری 
کنــد. ۳-روابط اقتصــادی را با دنیا گســترش داده و 
با فروش نفــت و گاز و فرآوردهای پتروشــیمی و جلب 
ســرمایه گذاری های خارجی درآمدهــای ارزی خود را 

افزایش دهد.
سه مورد بالا برای تامین هزینه های این طرح لازم و 
ضروریست. در ادامه باید: ۴- مطالعه ای غیرمحسوس 
در خصوص کشــاورزانی که ســهمی مجاز از برداشت 
آب از منابع آبی زیرزمینی دارند انجام شــود.  ســپس 
مشــخص گردد هر کشاورز از قبل هر ساعت آب مجاز 
برای برداشــت چه میزان درآمد داشــته است.  پس از 
تشــخیص میزان درآمد هر کشــاورز از یک ساعت آب 
دولت باید بر اساس تعداد ساعات آب هر کشاورز درآمد 
ســالیانه او را محاسبه و به کشــاورز پرداخت نمایند در 
مقابل کشاورز باید از برداشت آب خودداری نماید. ۵- 
جهت حفظ دامداری ها و گاوداری ها و مرغداری های 
موجود و تامین علوفه آنها در حد نیاز آنها امکان کشت 
علوفه به آنها داده شــود و از این پــس از دادن هرگونه 
مجــوز بهره بــرداری دامــداری و گاوداری خــودداری 
شــود.۶- مطالعه ای در خصوص باغ های میوه صورت 
گیرد و در حد تامین آب این باغات به مالکین آنها امکان 
برداشت از منابع آبی قبلی داده شود. از سوی دیگر از 

این پس از گسترش باغات میوه جلوگیری شود.
ایــن طرح ابتدا می تواند به صــورت پایلوت در یک 
استان که از سایر استان ها بیشتر از کم آبی رنج می برد 
انجام شود تا نقایص و مشکلات آن شناسایی و سپس 

در سایر استان ها پیاده شود.
البته ایــن طرح می تواند به صــورت دوره های پنج 
سال یا بیشــتر در یک استان انجام شــود و در صورت 
بهبود وضعیت سفره های آب زیرزمینی می توان طرح 

را به صورت موقت یا دائم کنار گذاشت.
آب در ایران مســئله ای حیاتی و در مرحله بحرانی 
است که اگر به فوریت به آن پرداخته نشود، در آینده ای 
نه چندان دور مردم برای آب آشامیدنی با مشکل مواجه 
خواهند شــد. وجــود چاه های عمیــق و نیمه عمیق 
بی شــمار در جای جای کشــور عزیزمان و برداشــت 
بی رویه از آنها بی شباهت به یک جنگ تمام عیار نیست 
و ادامه این روند نابودی این کهن ســرزمین را به همراه 
خواهد داشت.  امید است صاحب نظران و اندیشمندان 
ایده طرح شده در این نوشته را حک و اصلاح و تکمیل 
نماینــد و کارگزاران نظام با امعان نظر بــه آن گامی در 

جهت فرار از بحران پیش رو بردارند. 

بدهکاران زندانی می شوند تا جزای دریافت های بدون پرداخت شان را 
بدهند. در ایران تعداد کل زندانیان غیرعمد بیش از ۱7 هزار نفر است 
و بدهــی زندانیــان غیرعمد از مبالغی کمتــر از ۱۰۰ میلیون تومان تا 
میلیاردها تومان را در بر می گیرد. راه های تسویه برای زندانیان بدهکار 
مسدود است. سلول زندان، دست بدهکاران را برای بازپرداخت بسته 
اســت اما همچنان حکــم فرد بدهکار، زنــدان اســت. در طول قرون 
وسطی در اروپا، بدهکاران، چه زن و چه مرد، در یک سلول بزرگ حبس 
می شــدند تا خانواده هایشان بدهی شــان را پرداخت کنند. زندانیان 
بدهکار اغلب بر اثر بیماری هایی که از دیگران به آنها ســرایت می کرد، 
جان خود را از دست می دادند. برخی از زندانیان بدهکار از زندان بیرون 
آورده می شدند تا به عنوان رعیت یا خدمتکار اجباری )بردگی بدهی( 
کار کنند تا بلکه بدهی خود را پرداخت کنند، چنین عاقبتی اغلب به 
معنی بردگی دائمی آن فرد بود.  تا اواســط قــرن نوزدهم، زندان های 
بدهکاران، همچون اردوگاه های کار اجباری غل و زنجیرشــده، روشی 
رایج برای مقابله با بدهی های پرداخت نشده در اروپای غربی بود. افراد 
بی بضاعتــی که قادر بــه پرداخت بدهی خود بر اســاس حکم دادگاه 
نبودند، در این زندان ها زندانی می شــدند تا زمانی که بدهی خود را از 
طریق کار یا تأمین آن از سوی خانواده تسویه کنند. درحالی که حاصل 
کار آنها در این زندان ها صرف هزینه های حبس و بدهی های انباشته 
شده شان می شد. به این ترتیب احتمالًا فرد بدهکار خود هیچ گاه قادر 
به پرداخت بدهی خود نبود اما تغییر قانون ورشکستگی و جرایم مالی 
در دنیا این نوع حبس را در بیشتر کشورهای دنیا منسوخ کرده است. 
در دنیا از اواخر قرن بیستم، اصطلاح زندان بدهکاران به سیستم های 
عدالت کیفری اطلاق شده که در آن دادگاه می تواند کسی را به دلیل 
عدم پرداخت عمدی هزینه های کیفری، معمولًا طبق دستور قاضی، به 
زندان محکوم کند. به عنوان مثال، در برخی از حوزه های قضایی ایالات 
متحده، افراد ممکن اســت به دلیل عــدم پرداخت عمدی نفقه فرزند 
زندانی شوند اما در اکثر جوامع این روش مطالبه بدهی کمابیش تغییر 
کرده است.  به عنوان مثال در فرانسه هنوز هم برای افرادی که مایل به 
پرداخت جریمه های تعیین شده توسط دادگاه به عنوان بخشی از حکم 
قضایی نیستند، حبس موقت مجاز دانسته می شود. افراد مسن، افراد 
زیر سن قانونی و افرادی که واقعاً توان پرداخت بدهی را ندارند از حبس 
موقت معاف هستند. اگرچه فرانسه قانونی دارد که برای اثبات گناهکار 
بودن کسی در چیزی، هیچ مدرک قطعی لازم نیست، بلکه مجموعه ای 
از مدارک لازم است، بنابراین فقط لازم است که احتمال عدم پرداخت 
عمدی جریمه توسط شــخص وجود داشته باشد، نه اینکه ثابت شود 
دقیقاً چه مقدار پــول دارد. درنتیجه احتمالًا به محض وجود اختلاف 
جزئــی بین پول خرج شــده و پول موجود در اظهارنامــه مالیاتی، فرد 
ورشکسته به دلیل عدم توانایی در پرداخت جریمه محکوم شود. مدت 
زمان آن بسته به میزان جریمه محدود است و هدف آن تحت فشار قرار 

دادن بدهکار برای پرداخت جریمه هایش است.

ایران  �
آمارها حکایــت از این نکتــه دارد که در ایران تعــداد کل زندانیان 
غیرعمد بیش از ۱7 هزار نفر است و بدهی زندانیان غیرعمد از مبالغی 
کمتــر از ۱۰۰ میلیون تومان تا میلیاردها تومان را در بر می گیرد  اما در 
این میان زندانیان بســیاری هم با بدهی کمتر از صدمیلیون تومان در 
زندان هســتند. این درحالی ا ســت که در ایران قوانین متعددی برای 
حمایت از حقوق بدهکاران مالی وجود دارد. بدهکاران تحت حمایت 
قانون هستند و تا زمانی که حسن نیت خود را در تلاش برای پرداخت 
بدهی خود نشــان دهند، می توانند از مزایای قانونی بهره مند شوند. 
حقوق بدهکاران شامل حفاظت از اموال و مایحتاج اولیه برای زندگی 
و شناســایی میزان واقعی بدهی ها بدون شامل شدن مبلغ اضافی یا 

جریمه های غیرمنطقی اســت. در قوانین ایران مفهومی وجود دارد با 
عنوان »اعسار«. اعسار به معنای ناتوانی مالی بدهکار است در پرداخت 
بدهی هــای قانونی خود. در نظــام حقوقی ایران، بدهــکار می تواند 
درخواســت اعســار ارائه دهد تا موقتاً از پرداخت بدهی های سنگین 
معاف شود تا زمانی که توانایی مالی خود را بازیابد. این فرایند دربرگیرنده 
بررســی مالیات ها، دارایی ها و درآمدهای فرد برای تشــخیص واقعی 
توانایی پرداخت او می باشد. بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، هیچ کس 
نمی تواند به بهانه بدهی حقوق اولیه و انسانی یک شخص را نقض کند. 
بر این اساس نمی توان بدهکاران را از فعالیت هایی بازداشت که منجر به 

کسب درآمد برای بدهکار شود.
با این حال تعداد زیاد بدهکاران مالی در ایران نشان می دهد قوانین 
در ایران نیازمند بازنگری اساســی ا ســت؛ به طوری که در فروردین ماه 
امسال هم وزیر دادگستری اعلام کرده بود: در حال بازنگری قوانینی 
هســتیم تا محکومیت های مالــی غیرعمد به جای حبــس، از طریق 
مکانیسم های جایگزین مانند تسهیلات بانکی یا برنامه های بازپرداخت 
پیگیری شود. در این گزارش به صورت خلاصه قوانین و مقرارت موجود 
در کشورهای مختلف را در حوزه رسیدگی به جرائمی چون بدهی های 

مالی بررسی می کنیم.

ایالات متحده �
در ایالات متحده، قوانین مربوط به بدهکاران مالی در درجه اول به 
حقوق و تعهدات افراد و مشاغل بدهکار و کسانی که طلبکار هستند 
می پردازد. این قوانین جنبه های مختلفی از جمله شیوه های وصول 
بدهی، مراحل ورشکستگی و مسئولیت های بدهکاران در مدیریت 
بدهی هایشــان را در بر می گیرد.  در این کشور قانونی وجود دارد به 
نــام »قانون رویه های وصول منصفانه بدهــی )FDCPA(«، که یک 
قانون فدرال است که نحوه تعامل وصول کنندگان بدهی شخص ثالث 
با بدهکاران را تنظیم می کند. این قانون، رویه های سوءاستفاده گر، 
ناعادلانــه یا فریبنده را ممنوع می کنــد. قوانین ایالتی نیز احتمالًا 
حمایت های بیشــتری از بدهکاران دارند. قوانین ورشکستگی، که 
عمدتاً در قانون ورشکستگی ایالات متحده )عنوان ۱۱ قانون ایالات 
متحــده( آورده شــده اند، چارچوبی قانونی بــرای بدهکاران فراهم 
می کنند تا بدهی های خود را تحت نظارت دادگاه بازسازی یا تسویه 
کنند. فصل های مختلف قانون ورشکستگی )به عنوان مثال، فصل 
7، فصل ۱۳، فصل ۱۱( بسته به شرایط بدهکار، گزینه های مختلفی 
برای بدهکاران به همراه دارد. البته در ورشکستگی، بدهکاران وظایف 
خاصی دارند چون ارائه اطلاعات در مورد وضعیت مالی خود، شرکت 
در جلسات با طلبکاران و رعایت دستورات دادگاه. از طرفی طلبکاران 
هم حق دارند برای وصول بدهی های خود اقدام قانونی کنند، اما باید 
این کار را در چارچوب قانون انجام دهند و نمی توانند در آزار و اذیت 
 FDCPA یا اقدامات فریبکارانه شرکت کنند. درایالات متحده قانون
زمان ها و مکان هایی را که طلبــکاران می توانند با بدهکاران تماس 
بگیرند محدود می کنــد، آزار و اذیت و اظهارات نادرســت را ممنوع 
کرده و طلبکاران را ملزم به تأیید بدهی ها می کند. بسیاری از ایالت ها 
قوانینی دارند که منعکس کننده FDCPA هســتند یا حمایت های 
بیشتری را برای بدهکاران به همراه دارند.  اما عدم پرداخت بدهی در 
ایالات متحده چه پیامدهایی دارد؟ عدم پرداخت بدهی ها احتمالًا 
منجر بــه اقدامات قانونی و تأثیــرات منفی بر امتیــاز اعتباری فرد 
خواهد داشت. با این حال در قوانین ایالات متحده، بخش مفصلی 
به ورشکستگی اختصاص یافته اســت. در این بخش در فصل 7، یا 
ورشکســتگی انحلالی، دارایی های فرد برای پرداخت به طلبکاران 
فروخته می شــوند. در فصل ۱۳، به افــراد دارای درآمد منظم اجازه 
داده می شود تا یک طرح بازپرداخت برای پرداخت بدهی ها در طول 
زمان ایجاد کنند. در فصل ۱۱، سازماندهی مجدد و تجدید ساختار 
بدهی ها انجام می شود. در ایالات متحده قانون دیگری هم وجود دارد 
به نام قانون مرور زمان. به این معنی که محدودیت های زمانی در مورد 
مدت زمانی که طلبکاران می توانند برای وصول بدهی ها اقامه دعوی 
کنند، وجود دارد. از طرفی با حق اعتبارسنجی بدهی، بدهکاران حق 

دارند از وصول کنندگان درخواست اعتبارسنجی بدهی ها را داشته 
باشند. با حق محدودیت های ارتباطی هم وصول کنندگان بدهی باید 
محدودیت های ارتباطی، مانند عدم تماس با بدهکاران در زمان ها یا 
مکان های نامناسب را رعایت کنند. درک این قوانین برای بدهکاران و 
طلبکاران بسیار مهم است تا تعهدات و حقوق مالی خود را مسئولانه 

به انجام رسانند.

بریتانیا �
در بریتانیا، قوانین مربوط به بدهــکاران مالی بر ایجاد تعادل بین 
حقوق طلبکاران برای وصول بدهی هــا و حمایت از بدهکاران در برابر 
اقدامات ناعادلانه تمرکز دارند. قوانین کلیدی شامل قانون بدهکاران 
۱۸۶۹ اســت که حبس به دلیل بدهی را به جز در موارد کلاهبرداری 
لغو کرده، و قانون ورشکستگی ۱۹۸۶ رویه های ورشکستگی و ترتیبات 
داوطلبانه فردی را تشریح می کند. بدهکاران از حق برخورد منصفانه، 
از جمله حمایت در برابر آزار و اذیت و اقدامات ناعادلانه وصول بدهی، 
برخوردارند. همان طور که گفته شــد قانون بدهــکاران ۱۸۶۹ حبس 
بــرای بدهی را، به جز در موارد کلاهبرداری، لغو کرده و نشــان دهنده 
تغییر قابل توجهی به سمت رویکردی انسانی تر در مدیریت بدهی در 
بریتانیای اواخر قرن نوزدهم بود که تا به امروز هم ادامه دارد و از طرفی 
در جهت اجرای شیوه های منصفانه وصول بدهی، سازمان رفتار مالی 
)FCA( و سایر ارگان ها مقرراتی برای جلوگیری از شیوه های تهاجمی 
و ناعادلانه وصول بدهی دارند. در بریتانیا بدهکارانی که با مشــکلات 
مالی مواجه هستند می توانند گزینه هایی مانند دستور تسویه بدهی 
)DRO( یا ورشکســتگی را بررسی کنند که مسیری را برای مدیریت یا 
احتمالًا حذف بدهی ارائه می دهند اما بخش جالب ماجرا در این است 
که  پس از یک دوره مشــخص )معمولًا شش سال برای اکثر بدهی ها، 
و دوره های طولانی تر برای بدهی های رهنی(، یک بدهی ممکن است 
»ممنوعه قانونی« شود، به این معنی که طلبکار دیگر نمی تواند به طور 
قانونــی پرداخت را دنبــال کند. بدهکاران در بریتانیــا حقوقی دارند. 
بدهکاران حق دارند اگر احساس کردند با آنها ناعادلانه رفتار می شود، 
بدهی خود را به چالش بکشند، در مورد برنامه های بازپرداخت مذاکره 
کنند و از مشاوره حقوقی استفاده کنند اما در مقابل طلبکاران می توانند 
برای وصول بدهی ها اقدام قانونی کنند که به طور بالقوه با احکام دادگاه 
حتی تا توقیف اموال هم پیش مــی رود. در بریتانیا طرحی وجود دارد 
با عنوان »فضای تنفس«؛ طرح مهلت بدهی یا همان فضای تنفس، 
محافظت موقت برای افرادی که تحت درمان برای ســلامت هستند، 
فراهم می کند و اقدامات طلبکاران را برای مدتی مسدود می کند. با این 
حال طلبکاران می توانند مطالبات قانونی برای بدهکاران صادر کنند و 
آنها را ملزم به پرداخت بدهی در مدت زمان مشخصی کنند در غیر این 
صورت با مراحل ورشکســتگی احتمالی روبه رو خواهند شــد. در این 
میان نقش آژانس های وصول بدهی را هم نمی توان نادیده گرفت. اگر 
بدهی به یک آژانس وصول فروخته شود، آژانس به طلبکار جدید تبدیل 
می شود و می تواند تلاش های وصول را دنبال کند، مشروط بر اینکه به 
دستورالعمل های قانونی پایبند باشــند اما اگر بدهکاران با آزار و اذیت 
از سوی طلبکاران مواجه  شوند، می توانند شواهد را جمع آوری کنند و 
موضوع را به نهادهای نظارتی مربوطه ارجاع دهند. از طرفی در بریتانیا 
افرادی که بدهی دارند باید از موسســات خیریه بدهی یا متخصصان 

حقوقی مشاوره بگیرند تا حقوق خود را بشناسند.

چین �
قوانین بدهکاران مالی چین در درجه اول بر ایجاد سازوکارهایی 
برای وصول بدهی و مدیریت ریسک های مالی تمرکز دارند. قانون 
جمهوری خلق چین در مورد ورشکستگی بر شرکت ها نظارت دارد 
که رویه های ســازماندهی مجدد و انحلال شــرکت ها را در صورت 
عــدم امکان بازپرداخت بدهی ها تشــریح می کند. عــلاوه بر این، 
قانون ضمانت به مسائل مربوط به ضمانت ها و وثیقه های بدهی ها 
می پردازد. از طرفی چین اکنون در حال کار بر روی قانون ثبات مالی 
برای رسیدگی به ریسک های مالی سیستمی است.  در چین برای 
بدهکاران قوانینی وجود دارد از جمله:  1. قانون ورشکســتگی 
شرکت ها: این قانون چارچوبی برای رسیدگی به موقعیت هایی که 
شرکت ها قادر به انجام تعهدات مالی خود نیستند، ارائه می دهد. این 
قانون هم سازماندهی مجدد )تلاش برای بازسازی کسب و کار برای 
بازپرداخت بدهی ها( و هم انحلال )فروش دارایی ها برای بازپرداخت 
بدهی ها به طلبکاران( را مجاز می داند. طلبکاران می توانند در صورت 
عدم توانایی بدهکار در پرداخت، برای سازماندهی مجدد یا انحلال 
به دادگاه ها مراجعه کنند. این قانون به مواردی هم می پردازد که یک 
شرکت منحل شده است اما فرآیند انحلال را تکمیل نکرده است. 2. 
قانون ضمانت: این قانون نحوه استفاده از ضمانت ها )وثیقه ها( را 
برای تضمین بدهی ها تعیین می کند. بر اساس این قانون حقوق و 
تعهدات بدهکار، طلبکار و ضامن )در صورت وجود( مشخص شده 
است.به عنوان مثال، مشخص شده که چه نوع اموالی را می توان به 
عنوان وثیقه )رهن( استفاده کرد و فرآیند تبدیل آن اموال به پول برای 
بازپرداخت بدهی چگونه است. این قانون ضمانت های مسئولیت 
مشترک را پوشش می دهد، که در آن هم بدهکار و هم ضامن مسئول 
بدهی هســتند. ۳. قانون ثبات مالی: اخیراً چین اعلام کرده که 
در حــال کار بر روی یک قانون ثبات مالی جدید برای رســیدگی به 
ریســک های مالی سیستمی اســت. انتظار می رود این قانون یک 
صندوق ضمانت ثبات مالی ایجاد کند تا به عنوان یک منبع پشتیبان 
در مواقع بحران مالی عمل کند. این صندوق در درجه اول توســط 
موسسات مالی و اپراتورهای زیرساخت تأمین مالی خواهد شد. ۴. 
وصول بدهی در چین: وصول بدهی در چین احتمالًا یک فرآیند 
پیچیده اســت و محدودیت هایی در مورد اینکه چه کسی می تواند 
برای آن اقدام کند وجود دارد. در حالی که وجود آژانس های وصول 
بدهی در چین به طور کلی ممنوع اســت، شرکت های حقوقی که 
خدمات مدیریت ریســک یا مشــاوره اعتباری ارائه می دهند، و نیز 

پلیس و دادگاه ها، مجاز به کمک به بازیابی بدهی هستند. 

مترجموروزنامهنگار
فاطمه لطفی

عضوحزباتحادملت
محمدحسن اصل روستا

در دنیا از اواخر قرن 
بیستم، اصطلاح 

زندان بدهکاران به 
سیستم های عدالت 
کیفری اطلاق شده 

که در آن دادگاه 
می تواند کسی را به 
دلیل عدم پرداخت 

عمدی هزینه های 
کیفری، معمولًا طبق 

دستور قاضی، به 
زندان محکوم کند. 

به عنوان مثال، در 
برخی از حوزه های 

قضایی ایالات متحده، 
افراد ممکن است به 
دلیل عدم پرداخت 
عمدی نفقه فرزند 

زندانی شوند اما در 
اکثر جوامع این روش 
مطالبه بدهی کمابیش 

تغییر کرده است
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